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چکیده
آموزه های شهروند منتظر در جهت استحكام باورهای مهدویت گرایی و مشاركت مدني شهروندان در  زمینه سازی شرایط ظهور نقش بارزي دارد. اين آموزه ها در برگيرنده يادگيري دانش، مهارت ها و ارزش‏هايي است كه با ماهيت سرشت دینی و اعتقاد شیعه به مسئله انتظار همخواني دارد؛ آموزش شهروند منتظر امروزه نقش مهمي در تقويت روح جمعي و وجدان جمعي جامعه منتظر دارد؛ در واقع چنين آموزشی در يك جامعه باعث اين شده كه سه عنصر اصلي شهروندي چون  نظام حقوقي، حس عضويت ملي و حس تعلق و وابستگي مذهبی بر وضعيت ارتباطات بين فرهنگي منتظران اثرگذار باشد، چنين آموزه‏هایی با مسائل جمعي و رفتارهاي نوع دوستانه، جوانمردانه همراه با ادب و مهرباني، خوش خويي و حس وظيفه شناسي، مهرورزی، عدالت و... ارتباط دارد. اين آموزه‏ها به تقويت اخلاق اجتماعي و بسط همبستگي دینی يك جامعه در سطح محلي، ملي و جهاني منجر خواهد شد. آموزش شهروند منتظر به عنوان يك واقعيت اجتماعي از مؤلفه هاي نظام دینی و شیعی و شاخص كليدي براي تحقق مردم سالاری دینی در حوزه عمومي جامعه خواهد بود. در واقع زمينه هاي اصلي و شكل دهنده تربيت يا آموزش شهروند منتظر شامل قرآن، دین، اخلاق، سنت، تاريخ، ساختارهای فرهنگی، اجتماعي و سياسي حاکم بر جامعه می باشد. سيرتحولاتي آموزش شهروند منتظر از بُعد تربيتي در ساختار جامعه ايران بر مبناي تاثير فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) قرار دارد. آموزه های شهروند منتظر از بُعد سياسي در واقع توسط نظام سياسي مردم سالاری دینی حاكم بر جامعه ایران تعيين مي گردد، چنين آموزه هايي از بُعد سياسي و مدني به عنوان يك واقعيت به تعليم راهكارهاي ايجاد وحدت، حفظ يگانگي و انسجام همه جانبه شهروندان منتظر مي پردازد كه اين مسئله موجب رشد هويت دینی در بين شهروندان منتظر خواهد شد. 
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مقدمه
با توجه به اينكه هر جامعه اي با عنايت به زمينه هاي دینی، اخلاقی، فرهنگي و ارزشي خود شهروندان را با خصوصيات ويژه پرورش مي دهند؛ و اين امر ضامن بقاء و تداوم حيات اجتماعي  و بقاء دینی مي باشد؛ بايد آموزه های شهروند منتظر را  به صورت حساب‏شده‏اي براي تمام اقشار جامعه به طور وسيع در نظر گرفت كه مي توان آن را از رسمي ترين نظام آموزش كشور يعني آموزش و پرورش آغاز كرد و به صورت غیر رسمی در سطح مدیریت شهری و رسانه‏های جمعی بسترسازی نمود. بنابراین «آموزش و تربيت شهروندي سرمايه گذاري براي آينده مورد نظر كشور در تمامي ابعاد از جمله تقویت همبستگی های دینی است، براي اينكه شهروندان جامعه را به آموزه‏های دینی شهروندي شان آشنا كنيم و از شهروندان جامعه اين انتظار اين را داشته باشيم كه متعهد و مسئول به مسائل عقیدتی و دینی خود باشند، از همان دوران كودكي مشاركت كردن در زمينه هاي مختلف  از جمله جامعه پذیری انتظار را ترويج دهيم و يا به طور كلي در هر جامعه اي ارزش‏ها، طرز تلقي‏ها، بينش‏ها و مهارت‏ها به همراه الگوها و روش‏هاي مشاركت در زندگي دینی يا مدني به شكل ويژه اي منتقل كنيم؛ بنابراین نيازمند آموزه‏های شهروند منتظر و تربيت شهروند مداري منتظر مي باشيم.»
   تربيت شهروندي و شهروند مداري منتظر در واقع در برگيرنده يادگيري دانش، مهارت‏ها و ارزش‏هايي است كه با ماهيت و شيوه‏هاي اداري يك نظام مردم‏سالار دینی بر مبنای مشاركت در عرصه های دینی همخواني دارد، و عملاً  به عنوان وسيله اي براي پرورش احساس تعلق به هویت شیعی و داشتن هدفي (انتظار کشیدن) را در زندگي مورد استفاده قرار می دهد. چنين تربيتي از همان آغاز طفوليت نوعي اعتماد به نفس و رفتارهاي مسئولانه را از نظر  دینی، فرهنگی و اخلاقي به وجود مي آورد. در واقع هدف از چنين تعليماتي، پروش مسئوليت اجتماعي و اخلاقي، فعاليت گرايي  مذهبی و سواد دینی و... مي باشد. اجراي يادگيري و تربيت شهروند منتظر در واقع «سطح حداقل حقوق ساختاري و  دینی فرد را در جامعه مشخص مي كند، از سوي ديگر آگاهي نسبت به حقوق فردي-دینی و فرهنگی افراد را تقويت مي كند. مردم سالاري دینی و مشاركت در عرصه هاي سیاسی، اجتماعي، فرهنگي و ديني را بسط مي دهد. به نوعي اين آموزش‏ها رعايت عدم اعمال تبعيض، برابري، مساوات طلبي، مهرورزی، نوع‏دوستی و.... را در بهره‏مندي از عرصه‏هاي زندگي مذهبی را در بين شهروندان ترويج مي دهد. تربيت شهروند منتظر در گسترش جامعه  از طریق توسعه  تشکل های دینی، ارتقاء هويت هاي فرهنگي و مذهبی نقش بارزي مي تواند داشته باشد.

طرح مساله 
آموزش شهروندي در واقع ارائه اطلاعات و آگاهي در مورد مسايل عمومي جامعه از جمله مباحث عقیدتی و مذهبی می باشد؛ كه فرد را براي كسب فرهنگ شهروندي جامعه محل زندگي خود در ابعاد" محلي- ملي و جهاني" آماده مي كند. آموزه های شهروند منتظر از همان دوران كودكي به گونه اي است كه كودك را درگير مشاركت همه جانبه با اجتماع و محيط پيرامون خود برای آمادگی پذیرش شرایط ظهور مي‏كند؛ همچنين تصميم گيري و قضاوت عادلانه در روابط اجتماعي را آموزش مي دهد و احترام متقابل را در هويت هاي قومي، زباني، نژادي، فرهنگي در خصوص اشتراک جامعه منتظر براي فرد به وجود مي آورد. اين فرايند در نهادهاي آموزش رسمي جامعه منجربه پرورش شهروند منتظر فعال مي گردد. كه اين مهارت در اين عرصه شامل 1- تقويت شيوه هاي همكاري و كارگروهي.2- تصميم گيري به شيوه شورايي.3- توانايي بخشيدن به افراد براي استدلال و نقد كردن. 4- تقويت مهارت هاي موثر ارتباطي. 5- مديريت مشترك فعاليت ها و كارهاي محلي. 6- تقويت گفتگو و مهارت هاي مشاركتي و... مي گردد. بر اساس چنين تبيیني در مقاله حاضر نقش آموزه های شهروند منتظر و كاركردهاي آن به عنوان يك واقعيت از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار مي دهد.

ضرورت مساله
آموزش از اركان اصلي رشد شخصيت و تحكيم هويت نظام ارزشي، ملي و انساني هر جامعه اي محسوب مي شود. تربيت و آموزش در هر نهاد اجتماعي منجربه اجتماعي شدن در ابعاد مختلف مي گردد.
آموزه های شهروند منتظر و شناخت ابعاد و اصول شهروند مداري منتظر امروزه نقش مهمي در تقويت روح جمعي و وجدان جمعي جامعه مي تواند داشته باشد، آموزه های شهروند منتظر و الگوهاي آن در جامعه اينگونه است كه «اول: آموزش هاي شهروندي منجربه شناخت زندگي  فردي، اجتماعي، فرهنگي، ملي، ديني و مدني در جامعه مي شود كه جزء اولين اصول مهارت هايي است كه بايد آموزش و پرورش و آموزش عالي به دانش آموزان و دانشجويان فرا دهد. دوم: بخش ديگري از اين مهارت ها شامل سلامت معنوی، ترویج عقاید مذهبی، بهداشت معنوی است، كه بايد آموزش و پرورش اينگونه مهارت ها را به افراد يك جامعه در قالب برنامه ريزي درسي  توسعه بخشد، تا از اين طريق رضايت از زندگي براي افراد يك جامعه علي الخصوص در يك جامعه شهري كه پيامدها و مشكلات آنان را روبه افزايش است براي فرد و ديگران آسان كند. سوم: بايد افراد يك جامعه ياد بگيرند كه به نظم و قانون مداري و عدالت در همه حال توجه كنند، و در تمام امور كه انجام آن را برعهده دارند احساس مسئوليت نمايند. چهارم: در اين گروه بايد آموزش و پرورش مناسبات اجتماعي، و دینی، رشد مهارت هاي زباني و ساير ارتباطات انساني را جهت تعامل موثر و ثمر بخش بصورت برابرگونه بين افراد يك جامعه  تقويت و بسط دهد.پنجم: در اين بخش نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالي بايد شهروندان جامعه را با هويت انسان منتظر از همان كودكي، نوجواني و جواني آشنا كنند، فرزندان ما را پرورش به اعتقادات مذهبی و آينده نگري جامعه مهدوی زیست تشويق كنند؛ كه اين مسئله باعث نهادينه گرديدن اجرای اصول شهروندمداری منتظر شده كه منجربه شكل گيري هويت مذهبی مي گردد. ششم: حكومت و دولت در قالب سازمان ها و نهادهاي اجتماعي و فرهنگي چون آموزش و پرورش و آموزش عالي و... بايد شرايطي را فراهم كند كه شهروندان منتظر بتوانند به درستي ویژگی های جامعه مهدوی را بشناسند و بر اساس شناختي كه از استعدادها و خلاقيت هاي خود دارند شيوه زندگي خود را در قالب اهداف "كوتاه مدت- ميان مدت و دراز مدت" در راستاي تحقق آرزو و سعادت انساني و مهدی یاوری و مهدویت باوری مستمر در زندگی روزمره پي ريزي نمايند. هفتم: بخش ديگري از مهارت هاي شهروند منتظر بدين گونه در زندگي اجتماعي است كه شهروندان را به تفكر درست، واقع بينانه، منطقي و هوشيارانه همچنين خلاق و انتقادي جهت توانايي حل مباحث ظهور راستین و کاذب تجهیز نماید. هشتم: وظيفه دولت اين است كه براي اينكه  شهروندان را به آموزه های مهارت هاي زندگي شهروند منتظر در يك جامعه مردم سالاری دینی به گونه ای تشويق و ترغيب نمايد که از مشاركت خانواده، حوزه های علمیه، متفکران دینی، دانشگاه و آموزرش و پرورش، مدیریت شهری و...  باید بهره گيرد زيرا تاثير انكارناپذيري اين گروه ها و نهادهای اجتماعی بر چگونگي دستيابي مهارت هاي زندگي و شكل گيري هويت و شخصيت  فرد منتظر از همان دوران كودكي اثرگذارست». 
بر اساس چنين آموزه ها و اصولي كه بيان شد مي توان گفت كه در واقع آموزش نقش بسيار مهمي در ترويج جامعه منتظر دارد؛ در واقع آموزش شهروندمداري منتظر دريك جامعه باعث اين شده كه تمام اعضاي جامعه از حس شهروندي مثبت ي بصورت دینی و ملی برخوردار باشند.
آموزه های شهروندي و تربيت شهروندان منتظر در يك جامعه باعث اين شده كه سه عنصر اصلي شهروندي چون نظام حقوقي، حس عضويت ملي و حس تعلق و وابستگي مذهبی در وضعيت ارتباطات بين فرهنگي هر جامعه اي اثرگذار باشد، بر اين اساس نقش ارتباطات آموزشی كه معطوف به تفاهم و تعامل بايكديگر در جامعه  مهدی باوری است از موثرترين پيوندهاي اجتماعي براي كاهش آسیب های دینی و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه و جهان مي تواند باشد. آموزش شهروند منتظر چندلايه است؛ كه اين مؤلفه چندين بعد خواهد داشت، اين ابعاد بيشتر حول محورهاي دینی، فرهنگی و اجتماعي سوق يافته است و منجر به شناخت عوامل احساسي شهروند منتظر شده است. آموزه های شهروند منتظر قدرتي است كه بصورت چتر پهن شده در نظر گرفته می شود كه تمام افراد يك جامعه جهانی منتظر را كه احساس تعلق و عضويت به يك عقیده بنیادی مشترک می کنند، را تحت پوشش قرار مي دهد، همچنين سطح تعلق به فرهنگ را بازگو مي كند.
آموزش به شهروندان منتظر و تربيت آن ها در بسط گسترش رفتار شهروند منتظر نسبت به بسط رفتار مهدی یاوری از اهميت اجتماعي و جامعه شناختی برخوردارست «به تعبير تورني منظور از آموزش شهروندي در حوزه جامعه شناسي عبارت است از فرايند انتقال دانش ها، ارزش ها و نگرش هاي لازم براي مشاركت و ثبات سياسي جامعه از يك نسل به نسل ديگر. اين انتقال شامل موارد مختلفي نظير: آگاهي از تاريخ و ساختار نهادهاي سياسي، احساس فاوداري به ملت، نگرش مثبت به اقتدارسياسي، باور به ارزش هاي بنيادي (مانند حاكميت قانون و تساهل و تسامح)، علاقه به مشاركت سياسي و كسب مهارت هاي لازم براي فهم سياست هاي عمومي و نظارت بر آن ها مي شود.» 
   آموزه های شهروند منتظر و مهارت هاي آن نسبت به يكديگر باعث اين می شود كه شهروندان در برخورد با مسائل جمعي و اجتماعي جامعه رفتارهاي نوع دوستانه، جوانمردانه همراه با ادب و مهرباني، خوش خويي و حس وظيفه شناسي دینی و اخلاقی نسبت به يكديگر پيدا كنند. يادگيري پارامترهاي آموزه های رفتار شهروند منتظر به افزايش كيفيت زندگي جمعي و تقويت سرمايه دینی در زندگي كمك شاياني مي كند. درواقع تربيت شهروند منتظر از طريق آموزش رفتارهاي مهدی یاوری در قالب پارامترهاي اخلاقي، فرهنگی و اجتماعی باعث بهبود عملكرد  شهروندان جامعه نسبت به يك زندگي سالم و معنوی خواهد شد.

نقش و کارکردهای آموزه های شهروند منتظر در جامعه اسلامی
آموزه های رفتار شهروند منتظر در افزايش كيفيت عملكرد سازمان هاي مردم سالاری دینی متمرکز بر مهدویت باوری بسيار اثرگذار است، اين آموزه ها به تقويت اخلاق اجتماعي و بسط همبستگي معنوی يك جامعه در سطح "محلي- ملي و جهاني"  منجر خواهد شد، چنين اشاعه اي در ابعاد نوع دوستي و پذيرش عمومي از اهميت زيادي برخورداراست. در واقع نقش آموزه های شهروند منتظر به افراد جامعه را بايد در قالب شناختي كه شهروندان نسبت به قوانين و مقررات جامعه مهدوی بدست مي آورند مورد اهتمام قرار داد، كه هر شهروندي در  این جامعه از اين آموزه ها برداشتي یکسان و مشترک نماید.
آموزه های شهروند منتظر بخشي از وظايف مديريت شهري، نهادهای آموزشی، دولت، مجلس و.... می‏باشد. در واقع دولت و نهادهاي قانون گذار، سازمان هاي ملي و محلي، تشكل هاي مردم سالاری دینی و... از طريق آموزش های دینی و مهارت هاي زندگي معنوی و شناخت اصول اخلاقی مديريت شهري نقش بارزي در تربيت این شهروندان برای بسترسازی جامعه مهدوی خواهند داشت؛ در اين راستا بخشي از اين آموزه ها به انتظاراتی که از مديريت جامعه معطوف است، مربوط می گردد؛ و همچنين نقش شهروندان در قبال وظایف اخلاقی و معنوی مديريت جامعه انتظار را منعکس می کند. اين آموزش ها راجع به اصول زندگي اخلاقی و معنوی در جامعه منتظر، رعايت حقوق شهروندان و... مي باشد. اين آموزه هاي دینی در واقع به سمت بسترسازی جامعه منتظر و شرایط ظهور منجی سوق خواهد یافت، از طريق اين آموزه ها سعي می شود كه پيامدها و مخاطرات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و رواني  در جامعه منتظر جهت پیشگیری آموزش داده شود. هدف اين است كه از طريق آموزه هاي رسمي و غيررسمي اخلاقی و معنوی بتوان براي شهروندان مشخص كرد كه در بسترسازی جامعه منتظر مهدوی چه جايگاهي دارند و به عنوان يكي از اركان اصلي نظام جامعه مهدوی چه وظايفي را بايد اجراكنند و بايد از آنان انتظار داشت. «در واقع نقش آموزش های  شهروندي يكي از مهمترين نقاط اتصال مديريت جامعه با شهروندان قلمداد مي شود. بنابراين آموزش و پرورشِ شهروندان از طريق آشنايي و شناخت آنان در پرتو قوانين و مقررات شهري چه بصورت رسمي و غير رسمي باعث اين مي شود كه شهروندان نقش پوياتري در مشاركت شهري و مفهوم شهروندي داشته باشند.» 
نقش رفتاري آموزه های شهروند منتظر به افراد يك جامعه در پنج بعد خلاصه مي شود. «الف) نوع دوستي كه شامل رفتارهاي ياري دهنده و كاملاً داوطلبانه به منظور كمك به دیگران مي باشد. ب) جوانمردي كه در اين بعد شهروندان همراه با رفتارهاي جوانمردانه خود سعي بر اين مي كنند كه خرده‏جويي ها و خرده گيري ها را نسبت به يكديگر كاهش دهند. ج) خوش خويي و خوش خلقی نمونه ديگري از آموزش رفتارهاي شهروندي نسبت به يكديگر است، كه بايد به صورت مشاركت فعالانه و مسئولانه بين شهروندان توسعه داد. د) ادب و مهرباني بعد ديگري از رفتارهاي شهروندمدارانه نسبت به يكديگر است، اين رفتارها مانع ايجاد مشكل و مساله در محيط هاي مختلف زندگي خواهد شد، در واقع نقش و احترام و تكريم يكديگر شهروندان و رعايت حقوق شهروندان نسبت به يكديگر در گسترش اين نقش رفتاري بسيارموثر است. ه) وظيفه شناسي: بخش ديگري از رفتارهاي شهروند مداري است كه بايد در قالب آموزش های رسمی و غیررسمی به دانش آموزان و دانشجويان و شهروندان منتظر آموزش داد كه اين بعد ديني تلاشي فراسوي الزامات رسمي است كه هر فردي بايد در جهت همياري همكاري و توسعه همه جانبه خود در خود بوجود آورد.» 
در واقع نقش چنين تعليماتي رابطه تنگاتنگي با رفتارهاي اخلاقي و دین دارد، براين اساس نهادينه كردن آموزش هاي شهروندي منجر به بُروز شرايط يگانگي و هبستگي اجتماعي جهت ایجاد جامعه منتظر می‏شود. نقش اين آموزه هاي مردم سالاری دینی در جامعه امروز باعث تقويت مشوق هايي چون "احساس برادري، همنوعي، تعهد و مسئوليت پذيري و..." مي شود. نقش اين آموزه ها در جامعه باعث نظارت اجتماعي بالاي در بين شهروندان خواهد شد كه شهروندان نسبت به يكديگر به رعايت نظم اجتماعي و احترام به دین و اخلاق يكديگر مي پردازند، علاوه براين اعتماد اجتماعي را در بين شهروندان گسترش مي‏دهد.

سیر نظری و تاریخی آموزه های شهروند ی به عنوان يك واقعيت اجتماعي
آموزه های شهروند منتظر به عنوان يك واقعيت اجتماعي از مؤلفه هاي پديده اجتماعي مدرن شهروندي  است، همچنين از مؤلفه هاي تحقق نظام مردم سالاری در جامعه مدني است اين اصول و آموزه ها مي‏توانند: 1- نوعي پايگاه و نقش اجتماعي مستمری را براي تمامي اعضاي جامعه بوجود آورند. 2- اين آموزه هاي مدني مجموعه بهم پيوسته اي از وظايف، حقوق، تكاليف و مسئوليت ها و تعهدات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي همگاني و برابر و يكسان را برای شهروندان بوجود مي آورد. 3- احساس تعلق و عضويت اجتماعي مدرن را براي مشاركت جدي و فعالانه در جامعه و حوزه هاي دینی، اخلاقی، اجتماعي، و فرهنگي فراهم مي كند. 4- موجب برخورداري عادلانه و منصفانه تمامي اعضاء جامعه از مزايا و اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و فرهنگي فارغ از تعلق طبقاتي، نژادي مذهبي و قومي مي گردد.
آموزش شهروندي از بُعد جامعه شناسي نظري در انديشه هاي "وبر- تونيس- دوركيم" قائل به نوعي «هويت، عضويت و تعهد عقلاني- عرفي و مدني جديد براي اعضاي جامعه در قالب پديده شهروندي هستند كه منجربه مشاركت سياسي، اجتماعي و فرهنگي دموكراتيك و احساس تعلق اجتماعي بيشتر به جامعه مي گردد و نهايتاً به تقويت انسجام اجتماعي و نظم اجتماعي منجربه مي گردد.»
پارسنز در انديشه هاي خود آموزش شهروندي را در طرح "وبري- دوركيمي" در قالب واقعيتي مدرنيته با مبنا قراردادن اينكه اصول آموزش شهروندي يك الگوي عام، بي طرف ارزشي، اكتسابي و مبتني بر قرارداد عرفي و مدني نيز در جامعه است و به ارائه تصويري از شهروندي بر اين مبنا پرداخته است. آموزش هاي شهروندي به عنوان يك واقعيت اجتماعي در نظر پارسنز يك نوع "كردار اجتماعي معطوف به عضويت اجتماعي و انسجام اجتماعي" است. در واقع رويكرد پارسنز به شهروندي و آموزه هاي آن به افراد جامعه تاكيد بر عقلانيت عرفي شده، عضويت و تعهد اجتماعي مدني، مشاركت و تعلق اجتماعي تمام اعضاي جامعه با هدف تقويت انسجام و نظم اجتماعي مدرن است.
در انديشه اجتماعي مارشال شهروندي و مولفه هاي مربوط به آن با يك رويكرد تاريخي و جامعه شناختي واقعيتي اجتماعي دانسته كه در غرب از سده 17تا قرن20 مورد بررسي و سير تكاملي قرار گرفته است. مارشال آموزش هاي شهروندي را جزء مولفه هاي كليدي نظام اقتصادي سرمايه داري يعني طبقه اجتماعي و نظام سياسي دموكراسي يعني مشاركت همگاني و برابري حقوقي در جامعه مدرن دانسته است. به نظر مارشال آموزش شهروندي «نوعي واقعيتي است كه منزلت اجتماعي را به تمام اعضاي جامعه از طريق تعاليم رسمي و غير رسمي اعطاء نموده و به موجب آن تمامي افراد از جايگاه حقوق و وظايف برابر كه توسط قانون حمايت و تثبيت شده برخوردارند، به نظر او آموزش اصول شهروندي همراه با سه بعد اجتماعي است: "حقوق مدني و شهروندي مدني" مانند حق برخورداري از آزادي بيان، مالكيت، مذهب، عقيده، حقوق سياسي و...  شهروندي سياسي و حقوق سياسي" مانند حق برخورداري از راي، عضويت و مشاركت سياسي و... "حقوق اجتماعي رفاهي و شهروندي اجتماعي و رفاه " مانند حق برخورداري از رفاه و خدمات اجتماعي، اشتغال، آموزش امنيت، تامين اجتماعي و مانند آن.» 
ترنر درانديشه هاي خود مفهوم شهروندي و آموزش هاي كه بايد به افراد در اين زمينه داده شود در قالب چهار مولفه جامعه شناختي به عنوان يك واقعيت اجتماعي بيان كرده است. الف- شكل اجتماعي شهروندي: در اين شكل آموزش هايي كه شهروندان دريافت مي كنند از بالا به پايين است يعني دولت به سمت جامعه مفاهيم شهروندي و شهروند مداري را ارائه مي دهد.ب- قلمرو اجتماعي شهروندي: در اين حوزه آموزه هايي ارائه شده كه بيشتر شهروند مداري را به سمت حوزه عمومي ترغيب كرده يا برخي از اين آموزه ها منجربه به شكل گيري حوزه هاي خصوصي شده است.پ- گونه اجتماعي شهروندي: اين مولفه اشاره به آموزش هايي مي كند كه شهروندان را بيشتر حالت فعال در شهروندي بيان مي كند يا به صورت شهروند منفعل تلقي كرده است. ت- محتواي اجتماعي شهروندي: اشاره به تعليماتي مي كند كه تاكيد بر ايفاي وظايف، تكاليف، مسئوليت ها و تعهدات شهروندي كرده و يا معطوف به حقوق و امتيازات شهروندي دانسته است.
ماهيت گفتمان قانون اساسي و راهبردهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوانين مجلس شوراي اسلامي، و راهبردهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي فرهنگي تاكيد بر آموزه های شهروند دینی و اخلاقی است. الزامات اسلامی ناشي از روح معنوی و  مردم سالاری دینی تاكيد بر آموزه های  اخلاقی و دینی می‏کند که بر روح ايجاد شهروند منتظر در جمهوري اسلامي ایران دمیده است. آموزه های ايجاد شهروند منتظر در سه بعد شکل می گیرد. شهروند فرهنگی، يعني آموزه هايي كه ناظر بر اين است كه مردم باید ارزش ها و هنجارهای جامعه مهدوی را در یک جامعه منتظر بسترسازی کنند، شهروندي اجتماعي به مبناي اينكه آموزش هايی بايد داده شود که شهروندان منتظر باید رفتارهای عدالت خواهی و ظلم ستیزی را در جامعه مهدوی استمرار بخشند. شهروندي سياسي ناظر بر آموزش هايي چون مشاركت پایدار شهروندان در جامعه مردم سالاری دینی در تمام عرصه های از جمله بسترسازی جامعه منتظر مي باشد. این سه بعد شهروند منتظر از سوي انقلاب اسلامی ایران در اين سي و پنج سال ارائه شده است. همچنين مديريت جنگ در طي دهه اول انقلاب اسلامي به رهبری قاعد عظیم الشان جمهموری اسلامی ایران  امام خمینی (ره) و زعامت مقام معظم رهبری بعد از جنگ نقش بارزی در ارتقاء و بسترسازی شهروند مذهبي، ايدئولوژي مهدی یاوری و مهدویت باوری داشته است.



آموزه های شهروند منتظر به عنوان يك واقعيت تربیتی
مفهوم آموزه های شهروند منتظر از مفاهيم كلي است كه به مطالعه "فرهنگي- اجتماعي- سياسي و دینی" يك جامعه وابسته است. در واقع اين مؤلفه را مي توان آموزش شيوه هاي زندگي كردن با يكديگر به طور خاص در يك جامعه و به طور عام در جامعه جهاني اطلاق نمود.
فرايند آموزش شهروندي به عنوان يك واقعيت تربيتي شامل مقتضياتي است كه در هر دوره اي ازجامعه بايد به افراد آن جامعه كه عضويت دارند و مطالبات معيني را دنبال مي كنند ارائه داد. در واقع فرايند تربيتي آموزش شهروندي در جامعه اسلامی در اين جهت است كه بايد اين تعليمات باعث حفظ و بسترسازی بهینه شرايط موجود، و پاسدار نظم معنوی و اخلاقی جامعه گردد. واقعيت تربيتي آموزه های شهروند منتظر براي اين است كه نسل هاي جوان را با تجربيات، ارزش ها و دستاوردهای نسل هاي گذشته آشنا كند، كه اين آشنايي منجربه اين مي شود كه نسل جديد به تجربيات نسل قديم سرمايه هاي تمدني را بيافزايد؛ همچنين اين تربيت منجربه اين مي شود كه تجربيات نسل هاي گذشته باعث بهره گيري و ارتقاء كيفيت زندگي فردي ومعنوی نسل هاي بعدي شود. از بعد ديگر در جامعه اسلامی نظام آموزشي بايد چنان شهروندان خود را با فراوردهاي اخلاقی و معنوی خويش تربيت و پرورش دهد كه بتواند با استفاده از تخصص كسب شده شان بسترسازی جامعه منتظر کمک نماید. همچنين اين آموزه ها باید آينده جهان منحط منجی گرایی غربی را  به چالش بكشانند. آموز ه های شهروند منتظر در عصر جهاني شدن اين است كه آموزش و پرورش بايد با تاكيد بر ضرورت هاي جامعه مصلح و منجی واقعی شهروندان منتظر خود را به عنوان یک نخبه معتقد تربيت كند تا بتواند خدمات حرفه اي را بر حسب نيازهاي اخلاقی و معنوی عرضه كند.
به نظر اميل دوركيم آموزش شهروندي از بعد تربيتي «از طريق اكتساب دانش، مهارت ها و ارزش هاي منتقل شده از نسل هاي بزرگسال به نسل هاي نرسيده و ناپخته براي زندگي اجتماعي تلقي مي كند و بر اين باور است كه مجموعه خصلت هاي آموزشي كه براي تربيت شهروندان در جوامع مختلف اولاً در دوره هاي مختلف از نظر فلسفه، روش و محتوا متفاوت است. ثانياً اينگونه تربيت با توجه به ساختار اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هر جامعه صورت مي پذيرد و برنامه ريزي آن بايد بدست نوابغ و صاحبنظران در عرصه سياست، فرهنگ و اقتصاد صورت پذيرد. ثالثاً اين آموزش شهروندي را در درسهاي ملموس و عيني مدرسه بايد به گونه اي گنجاند كه فرد شهروند پس از آن آموزش هاي بتواند با الزامات و نيازهاي زندگي در جهان فردا همسازي داشته باشد و اهم اين توانايي ها را چنين رده بندي مي كند. 1- توانايي در برخورد منطقي و سنجيده در جهت حل و فصل رضايت بخش معضلات و دشواري ها 2- توانايي در كاركردن با ديگران به صورت همكاري و پذيرفتن مسئوليت هاي اجتماعي خويش. 3- توانايي درك  و تفاهم و تحمل تفاوت هاي فرهنگي. 4- توانايي تفكر انتقادي در سامان بخشي و سازندگي. 5- توانايي حل تعارضات خود با ديگران با روش هاي مسالمت آميز. 6- توانايي درك و شناسايي هنجارهاي فرهنگي خود در جهت غني تر ساختن توسعه فرهنگ بومي و قومي. 7-توانايي در حقوق بشر در دفاع از آن، چه در جامعه خويش و چه در جامعه بين المللي. 8- توانايي در نظم پذيري جمعي و بهره گيري از نگرش علمي از باورهاي فرهنگي جامعه خود و جوامع ديگر.» (آقازاده،1385: 49) 
در واقع سير تحولاتي آموزش شهروندي از بعد تربيتي در ساختار جامعه ايران از يك سابقه و قدمت تاريخي بسيار غني برخورداراست. تربيت شهروندان ايراني نخست تحت تاثير فرهنگ زرتشتي قرار داشته و با ورود اسلام با تكيه بر آيين و فضايل اخلاقي و اسلامي رفتارها و هنجارهاي آموزش شهروندي از بعد تربيتي تا به امروز سیر متحولی را سپري كرده  است. اکثر تعاليم اسلامي با محوریت " اخلاق- اطاعت از والدين، فرمانبرداري از حكومت اسلامي، وظيفه شناسي و نيكوكاري به يكديگر و..."تا به امروز در ایران رواج داشته است. در واقع آموزه های شهروند منتظر به عنوان یک واقعیت تربيتي در جامعه ايران اسلامی داراي يكسري از ويژگي هاست .
الف)آموزه شهروند منتظر به عنوان يك فرد: ساختار تعليم و تربيت فرد در حوزه آموزش هاي شهروند دینی بايد بگونه اي باشد كه فرد از طريق اين آموزه ها بتواند 1- نسبت به همنوع خود عدالت داشته باشد. 2- در عرصه تحکم پایه های مردم سالاری دینی گام بردارد. 3- متكي به خود بوده و منِ مستقلي داشته باشد، كه اين خود از رشد وتعادل قابليت ها نشات مي گيرد. 4- ابتكاري قوي و اراده اي با مصمّم در زندگي داشته باشد. 5- حق شناسي و حرمت گذار باشد.
ب)آموزه شهروند منتظر به عنوان يك عضو از خانواده: اينگونه مي باشد كه 1- شرايط و فضاي خانه را به صورت جايگاهي در آورد كه سرشار از رفتارهای اخلاقی و معنوی باشد. 2- خانه را براي آرامش و آسايش و فضاي تعامل بايكديگر مهيا كند. 3-فضاي خانه و تعاملاتي كه با ساير اعضاي خانواده ايجاد مي كند به سمت تعليم و تربيت يا اجتماعي شدن دینی و مهدویت باوری سوق يابد. 4- ارتباطات انساني را به  نحو احسن در فضاي خانواده گسترده كند، و معاشرت خود را بسط دهد و از آن حظّ معنوی ببرد.
ج)آموزه های شهروند منتظر به عنوان يك عضو از جامعه: بر اساس اين مولفه 1- بايد ساختار آموزش شهروندي از بعد تربيتي به گونه اي باشد كه فرد يك عضو كارگزار متعهد دینی باشد و بخشي از اوقات خويش را صرف  بسترسازی تفکرات مهدی باوری نمايد تا از اين طريق بتواند به توسعه پایدار جامعه اسلامی موعود باوری كمك نمايد. 2- يك عضو جامعه شهروندي به گونه اي آموزش مي بيند كه روحيه خدمت به جامعه را در به‏زيستن ديگران در خود تقويت كند و به نوعي مددكار مؤثري براي حل مسائل و پيامدهاي زندگي ديگران باشد. 3- شهروند يك جامعه بايد ارزش هاي دینی كه منجربه اخلاق و رفتار معنوی مثبت شده در خود تقويت كند و به آن ها احترام گذارد. 4- بايد روحيه آينده نگري و نقادانه اي نسبت به فعاليت هاي فرهنگي جامعه اسلامی داشته باشد و بايد در جهت رشد و بالندگي اين نظرگاه ها اهتمام زيادي ورزد.
د)آموزه های شهروند منتظر به عنوان يك فرد متعهد در جامعه جهاني: اين است كه 1-شهروندان را وطن‏خواه كرد و به عشق جاودانه نسبت به دین، ملت، تاريخ و فرهنگ تمدن جامعه اي كه در آن زندگي مي كند سوق داد. 2- شهروندان را براي احتذام گذاشتن و حفظ ميراث دینی، فرهنگي، نمادهاي ملي جهاني آموزش داد و حتي نگهداري آثار گذشتگان و دستاوردهاي آنان را تقويت كرد. 3- بايد نهادهاي آموزشي مروج ويژگي ها و هنجارهاي عالي، ملي و بين المللي در بين شهروندان و به نوعي حرمت گذاري و متعهد به ارزش هاي انساني و پذيرش قبول مسئوليت هاي ملي و جهاني در بين شهروندان را تقويت نمایند.
حال با توجه به اين فرايندها، هدف از آموزش شهروند منتظر به عنوان یک واقعیت تربیتی درجامعه ايران اسلامی حال حاضر اينگونه است كه:
1-هدف توسعه و گسترش دانش، مهارت ها، ارزش ها و نگرش هايي است كه لازم است براي شهروند آگاه و مسئوليت پذير در یک جامعه منتظر  حرکت نماید.
2- نیت در حوزه دانش نظري این است که نهادهاي آموزشي بايد  شهروندان منتظر را به درك از فعاليت هاي  دینی ،اجتماعي و فرهنگي در سطح مصرف و حفظ امنيت واقف نمایند و نسبت به فرايند تصميم گيري در مشاركت های اخلاقی و معنوی و درك شناخت واقعي آگاه کنند.
3- هدف در حوزه دانش عملي این است که، اين نهادها بايد مهارت هايي از جمله اطلاعات و كاربردهاي فرايند پژوهشي و تحقيق، فناوري اطلاعات و ارتباطات و... را آموزه های شهروند منتظر را بسترسازی و جامعه پذیر نمایند. 
4- نیت در حوزه ارزش هاي فرهنگي و دینی این است که نهادهاي آموزشي هر جامعه اي بايد با توجه به بعد ملي و جهاني در بين شهروندان منتظر عشق ورزي به مذهب، سرزمين، ميراث فرهنگي و تاريخ آن جامعه را همراه با نگرشي مثبت بسط دهند، علاوه بر اين به توسعه ويژگي صفات شهروند منتظر در يك جامعه مردم سالاری دینی گام بردارند تا از اين طريق بتوانند يك شهروند فعال و مطلع در اجتماع خود نسبت به جامعه ملي و جهاني را تربیت نمایند.
   با توجه به چنين موارد و اهدافي كه در مورد ابعاد تربيتي آموزه های شهروند منتظر در جامعه اسلامی ايران بيان كرديم، شوراهاي عالي آموزش و پرورش- آموزش عالي- انقلاب فرهنگي- كميسيون آموزشي مجلس، کمسیون های تشخیص مصلحت نظام- معاونت مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري- صاحبنظران و انديشه ورزان تعليم و تربيت، متخصصان علوم اجتماعي و سياسي و... بايد سند اصول حاكم بر نظام تربيت شهروند منتظر را در ساختار اجتماعي و سياسي جامعه مان تدوين كنند؛ در اين سند ويژگي هاي شهروند مطلوب، فعال و ايده آل ايراني و اسلامی را به عنوان فردي در منظومه خانواده، جامعه محلي و ملي و سرانجام جامعه جهاني منتظر به موعود و منجی بشریت ترسيم كنند. از سوي ديگر توسعه همه جانبه و پايدار جامعه مان بستگي به حضور فعال شهرونداني آگاه و توانمند علمي و مهارتي لازم را براي توفيق در زندگي اجتماعي و فردي در عرصه هاي سازندگي دارد. لازم است براي تربيت اين چنين شهرونداني در برنامه هاي درسي مدارس، دانشگاه و كانون هاي آموزشي در تمام سطوح يك تجديد نظر اساسي شود، و نقش آموزش هاي رسمي را در ارتباط با تربيت شهروند منتظر و فرايند آن به عنوان يك واقعيت پررنگ تر كرد.

آموزه های شهروند منتظر به عنوان يك واقعيت سیاسی
آموزه های شهروند منتظر از بُعد سياسي در واقع توسط نظام سياسي حاكم بر جامعه تعيين و مشخص مي گردد. در واقع آنچه كه حاکمیت مي خواهد در نهادهاي آموزش به عنوان برنامه هاي درسي و غير درسي به شهروندان يك جامعه از  ارائه نماید، از همان دوران كودكي آغاز می گردد و حتي ساير نهادهاي اجتماعي هم با توجه به ساختار سياسي حاكم بر جامعه به شهروندان این آموزه ها را اشاعه مي‏دهد. حاكميت از طريق آموزه های دینی الگوهاي توسعه سياسي جامعه كه همان آگاهي و بالابردن سواد سياسي شهروندان به منظور نهادينه ساختن الگوهاي انسجام و همبستگي  معنوی از يكسو و تعميم پذيري الگوهاي مشاركت و توزيع مناسب منابع مي باشد، را مد نظر دارد.
آموزه های شهروند منتظر از بُعد سياسي و مدني به عنوان يك واقعيت به تعليم راهكارهاي ايجاد وحدت، حفظ يگانگي و انسجام اخلاقی همه جانبه شهروندان مي پردازد كه اين مسئله موجب رشد هويت دینی در بين شهروندان شده است. از سوي ديگر اين آموزه ها از طريق شرايط بسيج سياسي در جامعه نظير شركت در انتخابات، علاقمندي به مطالب سياسي و پيگيري امور سياسي نقش شهروند فعال سياسي منتظر را در بين افراد شهروندان ارتقاء می بخشد.
آموزه های شهروند منتظر در ارتباط با جامعه پذيري سياسي به بسترسازی جامعه منتظر کمک شایانی خواهد کرد، براساس اين آموزه ها شهروندان گرايشات، نگرش ها، دانش و معيارهاي سياسي خود را به نسل هاي بعدي انتقال داده يا در تعامل قرار مي دهند. در واقع اين آموزه ها جهت گيري هاي را از بُعد سياسي براي شهروندان ايجاد مي كند. «1- جهتگيري شناختي، يعني آگاهي شهروند از نظام سياسي و باور به اين نظام و نقش هاي آن 2- جهت گيري عاطفي يا احساسات شهروندان نسبت به نظام سياسي 3-جهت گيري ارزيابي كه مربوط به برداشت ها و قضاوت هاي شهروندان نسبت به موضوعات سياسي را مورد بررسي قرار مي دهد.»
آموزش شهروندي از بُعد سياسي شامل بخشي از نظرات و رفتارهايي است كه در جهت تداوم نظم سياسي و دینی جامعه به اعضاء تعليم داده مي شود و موجب انتقال به نسل هاي بعدي مي گردد؛ تا از اين طريق فرايند جامعه پذيري سياسي جامعه منتظر صورت گيرد. آموزه هاي شهروندي از منظر سياسي با ثبات فرهنگ سياسي و ساختارهاي اجتماعي در طول زمان رابطه دارد؛ و هر نظام اجتماعي مي كوشد تا ارزش‏ها، نگرش ها و ديدگاه هاي ضروري را براي تداوم نظام سياسي خود به شهروندان منتقل كند.
آموزش شهروند سياسي در هر جامعه اي هدفش پرورش سياسي، شكل دادن رفتارهاي كودكان و نوجوانان به اقتضاي قالب هاي اجتماعي و سياسي است، به عبارت ديگر پرورش سياسي از طريق آموزش شهروندي فراگردي است كه شخص از طريق آن جهت گيري سياسي اساسي خود را در محيط جامعه كسب مي كند. در واقع آموزش شهروندي سياسي و پرورش آن يعني جذب و دروني كردن هنجارها و ارزش هاي نظام سياسي جامعه است. شهروند سياسي يك جامعه از طريق آموزش هاي لازم با مسئوليت هاي خودآگاهي ملي و وفاق سياسي آشنا مي گردد. آموزش شهروندي از نگاه سياسي داراي چنين كاركردهايي در هر جامعه است. «1- جامعه پذيري سياسي شهروندان و آشنا سازي با فرهنگ سياسي2- گزينش جذب و آموزش رهبران و كارگزاران سياسي 3- ايجاد يگانگي سياسي در جامعه 4- ايجاد زمينه براي تشكيل سازمان هايي كه در جامعه نقش هاي سياسي ايفاء مي كنند و...». 

آموزه های شهروند منتظر به عنوان يك واقعيت فرهنگی
آموزه های شهروند منتظر با ارتقاء فرهنگ شهروندي ارتباط مستقيم دارد، اين مؤلفه در جهت دادن رفتار شهروندان و كيفيت مشاركت آنان در امور جامعه دینی به عنوان يكي از الزامات اساسي سرمايه دینی و شاخص هاي توسعه فرهنگي يافتگي نقش مؤثر دارد. در واقع آموزه های شهروند منتظر به عنوان يك واقعيت فرهنگي همراه با عناصر كليدي آن همواره در طول زندگي اجتماعي انسان كه به استقرار فرهنگ مي انجامد نقش بارزي مي تواند داشته باشد. امروزه اين آموزش ها در تعيين جايگاه فرد در جريان توسعه يافتگي دینی در بستر جهاني شدن از  مهمترین ضرورت هاي دستيابي تلقي مي گردد.
آموزش شهروند منتظر يك آميختگي و رابطه تنگاتنگ با اخلاق و روابط اخلاقي دارد. اين عنصر فرهنگی علاوه بر زمينه هاي سياسي بر روابط اخلاقي بين اعضاي جامعه و شرايط يگانگي و همبستگي معنوی و اخلاق مدني ناظر است. اين مؤلفه آموزشي با  مشوق هايي چون احساس برادري، نوع دوستی، تعهد و مسئوليت پذيري همراه است. آموزش هاي شهروند منتظر در بعد فرهنگي اشاره به اخلاق شهروندي مي‏كند در واقع بايد به آموزه هايي دینی و فرهنگی پرداخت كه شهروندان در يك شهر نسبت به نهادهاي اجتماعي، شهروندان بايد اجرا نمايند. آموزش شهروندي از بعد فرهنگي شامل «آموزش مجموعه اي از هنجارها و ارزش هايي مي شود كه انعطاف پذيري بسياري دارند و اين امر ناشي راز وجود تفاوت ها و تنوعات فرهنگي است كه در جامعه شكل مي گيرد، از نظر ترنر آموزش فرهنگ شهروندي ارتباط به مشاركت فرهنگي افراد جامعه دارد و بايد شهروندان در امور مربوط به فرهنگ عمومي جامعه آموزش بينند و خود را مسئول بدانند و در گسترش آن مشاركت نمايند.» 
مفاهيم كليدي كه در حوزه فرهنگ آموزه های شهروند منتظر بايد به آن توجه بسياري كرد شامل "مسئوليت پذيري شهري- قانونمند بودن شهروندان- هنجارپذيري الگوهاي شهرنشيني معنوی و اخلاقی " است در واقع اين مفاهيم فرهنگي را مي توان از همان آغاز كودكي دروني كرد. اگر به اين مؤلفه هاي آموزش توجه نشود هر جامعه اي با هزينه هاي بسياري روبرو خواهد شد و ناچار هستيم دائم كنترل اجتماعي را بر شهروندان افزايش دهيم كه اين مسئله پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي بسياري را با خود بوجود مي آورد.





راهبردها و راهکارها آموزش شهروندي
 الف: ضرورت ايجاد يك ديدگاه اخلاقي و فرهنگي مهدویت باوری در آموزش هاي رسمي و غير رسمي شهروندان 
ب: براي اينكه آموزه های شهروند منتظر با تمام ابعاد آن به عنوان يك واقعيت اجتناب ناپذير در اذهان شهروندان از همان دوران كودكي تا بزرگسالي نهادينه گردد، بايد همواره از منابع "اخلاقي- فرهنگي- اجتماعي- سياسي- و..." كه پايه هاي قدرتمند ساختار فرهنگي را در بين شهروندان تقويت مي كند مورد توجه برنامه ريزان و متخصصان اجرايي مديريت سياسي و شهري جامعه قرار گيرد.
پ: بايد آموزه هاي متنوع شهروند منتظر را براي تمام سطوح شهروندي متناسب با نيازهاي "اجتماعي- رواني- اقتصادي- سياسي- ديني و..." به صورت رويكردها و برنامه ريزي هاي "بلند مدت- ميان مدت و كوتاه مدت" اجرا كرد.
ت: ضرورت باز آموزي تعاليم "فرهنگي- اجتماعي- رواني – حقوقي- سياسي" شهروندي در حوزه دانش هاي علوم انساني از طريق برنامه ريزي هاي علمي و تخصصي در طي سال به صورت مستمر در قالب هم انديشي ها- همايش ها- كارگاه هاي آموزشي و عملي- انتشارات- برنامه هاي آگاه سازي ايجاد كرد.
ث: تلاش در جهت هدايت پژوهش هاي خردنگر در سطوح محلي- منطقه اي و حتي كلان نگر در سطح ملي براي شناخت ساز و كارهاي پارامتري آموزه های دینی در قالب "تربيتي- پرورشي- اجتماعي- فرهنگي و رواني" و تلاش براي ارائه راه كارهاي عملي و كاربردي آموزش هاي نهادينه شده شهروندي امري ضروري براي جامعه است.
ج: بايد در آموزه هاي شهروند منتظر براي هر سطحي از شهروندان به نياز سنجي هويتي شهروندان توجه شود.
چ: درآموزش هاي شهروندي  منتظر بايد ابعاد مختلف آموزه هاي شهروندي به موزات هم در جهت تكامل بخشيدن به زندگي اجتماعي شهروندان تاكيد شود.
ح: بايد در برنامه ريزي هاي درسي و غير درسي كه از سوي نهادهاي آموزشي و كانون هاي آموزشي در حوزه شهروندي شكل مي گيرد به مؤلفه هاي دروني و بيروني فرهنگ و اخلاق شهروندي توجه گردد، تا از اين طريق پايه هاي فرهنگ شهروندي را تقويت كرد.
خ: با توجه به اينكه جامعه ايران از تنوع فرهنگي و قومي در زندگي اجتماعي و فرهنگي برخوردارست، بايد آموزه ها را يك سازه فرهنگي و اجتماعي در نظر گرفت كه متناسب با رويكردهاي ارزشي،بومي، و محلي آن خرده فرهنگ شهروندي باشد.
د: با توجه به تحولات "تكنولوژيكي- اجتماعي- سياسي- فرهنگي " كه جامعه روبرو است بايد آموزه هاي شهروندي را پديده اي پويا و دگرگون  متناسب با شرايط جهاني دانست و دائماً به بازتوليد فرهنگي و اجتماعي اين مؤلفه توجه و اهتمام خاص داشت.
ذ: بايد در برنامه ريزي هاي آموزش شهروندي ابعاد "حقوقي- سياسي- فرهنگي- اخلاقي" شهروندان براي رسيدن به يك تعريف جامع و كامل از شهروندي مدنظر قرار گيرد.
ر: در آموزش شهروندي از سوي نهادهاي آموزشي رسمي و غير رسمي سرفصل هاي فرهنگ انتظار چون "عدالت طلبي- ظلم ستیزی- مردم سالاري- مسئوليت پذيري مدني- مددياري- حمايت اجتماعي- مشاركت همه جانبه و..." مورد حمايت و تعليم ازسوي حاكميت وقت و مديريت شهري قرار گيرد.
ز: در دهه‏هاي اخير آموزه های شهروندي در جامعه در عرصه هاي "سياسي اجتماعي- اخلاقي و فرهنگي" امري ضروري است كه تمام دستگاه هاي رسمي و غير رسمي جامعه بايد در اهتمام ويژه به اين آموزش ها سرمايه گذاري هاي اجتماعي- فرهنگي خاصي بنمايند.
ژ: با توجه به اينكه آموزش شهروندي پديده اي پويا ست پس لازم است در جهت شهروندي فعال در تمام زمينه هاي اخلاق شهروندي تمام دستگاه هاي اجرايي بر پايه آرمان هاي "ايدئولوژي اسلامي- ايراني – جهاني"  فعاليت و سرمايه گذاري كنند.
س:آموزش هاي شهروندي بايد در راستاي "خلاقيت ها- ابتكارها- خودشكوفايي" شهروندان و رفع نيازهاي پايدار و همه جانبه شهروندي صورت گيرد.




نتيجه گيري
آموزه های شهروند منتظر منجربه به تحكيم و تقويت نظام ارزشي مهارت هاي شهروندي جامعه اسلامی در جهت استحكام مردم سالاری دینی و مشاركت پايدار شهروندان در انقلاب اسلامی ایران خواهد شد. اين مؤلفه ضامن بقاء و تداوم حيات دینی و ميزان توسعه همه جانبه جامعه اسلامی دهه چهارم انقلاب (عدالت و پیشرفت) می گردد. چنين تربيتي از همان آغاز طفوليت نوعي اعتماد به نفس و رفتارهاي مسئولانه را از نظر معنوی و اخلاقي در بین شهروندان منتظر بوجود مي آورد؛ نقش ديگر اين مؤلفه ارائه اطلاعات و آگاهي در مورد مسايل جامعه منتظر در ابعاد محلي- ملي و جهاني خواهد بود. چنين آموزه هايي واجد فضايل و اخلاق مدني و جمعي است و جستجويي براي مساوات طلبي، عدالت خواهی و ظلم ستیزی است. اين آموزه ها به روابط معنوی و اخلاقی بين افراد و روابط افراد و نهادهاي ساختار نظام اجتماعي مربوط شود.اين فرايند در نهادهاي آموزش رسمي جامعه منجربه پرورش شهروند منتظر فعال مي‏گردد. در واقع آموزش شهروند محوری انتظار در جامعه اسلامی و جهانی باعث اين شده كه تمام اعضاي جامعه از حس شهروندي مثبتي بصورت معنوی برخوردار باشند؛ و ضمن برخوداري از احترام ملي، از حقوق مشخص اجتماعي و سياسي و فرهنگی بهره مند گردند. يادگيري پارامترهاي آموزه های رفتار شهروند منتظر به افزايش كيفيت زندگي جمعي و تقويت سرمايه دینی در زندگي كمك شاياني خواهد کرد. آموزش رفتارهاي شهروند منتظر در افزايش كيفيت عملكرد سازمان هاي مردم سالاری دینی در جهت بسترسازی جامعه منتظر بسيار اثرگذار است، اين آموزه ها به تقويت اخلاق معنوی و بسط همبستگي دینی يك جامعه در سطح محلي- ملي و جهاني كمك خواهدكرد، آموزش شهروند منتظر بخشي از وظايف مديريت جامعه است، در واقع دولت و نهادهاي قانونگذار، از طريق این آموزه ها و مهارت هاي زندگي جمعي و شناخت اصول معنوی مديريت جامعه نقش بارزي در تربيت شهروندان خواهند داشت. 
آموزش شهروند منتظر به عنوان يك واقعيت اجتماعي از مؤلفه هاي نظام جامعه اسلامی و شاخص كليدي براي تحقق مردم سالاری دینی در عصر حاضر می باشد. این اموزه ها به عنوان يك واقعيت اجتماعي در ساختار فرهنگي جامعه ايران در قالب سه شكل "امتناع شهروندي" و"امكان شهروندي" و "ايجاب شهروندي" رشد كرده است. فرايند آموزش شهروند منتظر به عنوان يك واقعيت تربيتي شامل مقتضياتي است كه در هر دوره اي ازجامعه بايد به افراد آن جامعه كه عضويت دارند و مطالبات معيني را دنبال مي‏كنند ارائه داد.
درواقع زمينه هاي اصلي و شكل دهنده تربيت يا آموزش شهروندي شامل سنت تاريخي، موقعيت دینی، ساختار اجتماعي و سياسي، نظام فرهنگی و ... مي باشد. در واقع سير تحولاتي آموزش شهروندي از بعد تربيتي در ساختار جامعه ايران از يك سابقه و قدمت تاريخي بسيار غني برخورداراست. آموزش شهروندي از بُعد سياسي در واقع توسط نظام سياسي حاكم بر جامعه تعيين و مشخص مي كند. حاكميت از طريق آموزش شهروند منتظر الگوهاي توسعه سياسي جامعه كه همان آگاهي و سواد سياسي شهروندان به منظور نهادينه ساختن الگوهاي انسجام و همبستگي اخلاقی از يكسو و تعميم پذيري الگوهاي مشاركت پایدار مي‏باشد را مد نظر دارد. آموزش شهروند سياسي در هر جامعه اي هدفش پرورش سياسي، شكل دادن رفتارهاي كودكان و نوجوانان به اقتضاي قالب هاي اجتماعي و سياسي است، این آموزه ها با ارتقاء فرهنگ شهروندي ارتباط مسقيم دارد، اين مؤلفه در جهت دادن رفتار شهروندان و كيفيت مشاركت آنان در امور جامعه به عنوان يكي از الزامات اساسي سرمايه  معنوی و شاخص هاي توسعه فرهنگي يافتگي نقش موثر دارد. آموزش شهروندي يك آميختگي و رابطه تنگاتنگ با اخلاق و روابط اخلاقي دارد. اين عنصر از شهروندي علاوه بر زمينه هاي سياسي بر روابط اخلاقي بين اعضاي جامعه و شرايط يگانگي و همبستگي اجتماعي و اخلاق مدني ناظر است. با توجه به این موارد در سطور ذیل بخشی از راهبردها و راهکارهای اشاعه آموزه های شهروند منتظر را ارائه خواهیم داد.
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